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نظر و گذري بر »كوتاهه‌هايي 
از زندگي آيت‌الله سيدجواد خامنه‌اي«

»زندگي اينجاست«
 در زهد و پارسايي

  سمانه صادقي
اثــري كــه هم 
در  اينـــــك 
معرفي آن سخن 
مي‌رود، همانگونه 
كــه از عنــوان 
آن هويداســت، 
كوتاهه‌هايــي از 
زندگــي آيت‌الله 
د  ا جو ســـــيد
ي  ‌ا منـــه خا
گرامــي  پــدر 
آيت‌الله‌العظمي سيدعلي خامنه‌اي، رهبر شهيد 
انقلاب اســامي را در خود دارد. ايــن يادمان از 
سوی مهدي قزلي تأليف شده و انتشارات انقلاب 
اسلامي وابســته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر 
شهيد، به انتشــار آن همت گماشته است. آیين 
رونمايي از اين كتاب، در 14تير1402 و در مسجد 
جامع تبريز صورت گرفت. در اين مراسم شهيد 
آيت‌الله سيدمحمدعلي آل‌هاشم امام جمعه فقيد 

تبريز به نكات ذيل اشارت برُد:
»خانــدان بزرگ خامنــه‌اي، از ســادات اصيل 
حسيني)ع( و از نســل پاك امام چهارم، حضرت 
امام سجاد)ع( هســتند. يكي از فرزانگان بزرگ 
اين خانــدان- كه تجلي بــارز و آيینه تمام‌نماي 
عالمان صالح به شمار مي‌رود- آيت‌الله سيدحسين 
خامنه‌اي تبريزي فرزند ســيدمحمد تفرشــي، 
از علما و فقهاي بنام شــهر تبريز بوده ‌است. وي 
حدود ســال۱۲۶۰ هجري قمري، در خامنه به 
دنيا آمد و بعد از تحصيــات مقدماتي در خامنه 
و تبريز، به نجف اشــرف عزيمت كــرد و بعد از 
تحصيل در اين شــهر، در زمره استادان آن حوزه 
قرار گرفت و پس از ۲۰سال تحصيل و تدريس در 
نجف، در ســال۱۳۱۶ قمري به تبريز بازگشت. 
آيت‌الله فاضل شــربياني در بازگشــت آيت‌الله 
سيدحسين خامنه‌اي به تبريز، نامه‌اي به آيت‌الله 
ميرزاحســن مجتهدتبريزي نوشته و شخصيت 

آيت‌الله خامنه‌اي را توصيف مي‌كند. معلوم است 
كه هميشه اين‌گونه اشخاص معزز از آن خانواده 
جليله، كمال اكرام و تمجيدات را ديده و خواهند 
ديد. آيت‌الله سيدحســين خامنــه‌اي در تبريز، 
همزمان با تدريس و تقويت طلاب، به ارشاد مردم 
و وظايف شرعي مشغول شده و ظهرها در مسجد 
جامع تبريز و شب‌ها در مسجد كريم‌خان به اقامه 
نماز جماعت مي‌پرداخت. از آيت‌الله سيدحسين 
خامنه‌اي فرزنداني دانشــمند و پارسا به يادگار 
ماند كه هر كدام از استوانه‌هاي علمي شهر تبريز 
به شــمار مي‌روند. فرزند بزرگ ايشــان آيت‌الله 
سيدمحمد خامنه‌اي، از شاگردان آيت‌الله اصفهاني 
و آيت‌الله آخوندخراســاني بود. وي در تحولات 
سياسي تبريز مقارن با انقلاب مشروطيت، خود 
از علماي نقش‌آفرين مشــروطه بود و مدت‌هاي 
مديدي امامت مســجد خوني را بر عهده داشت. 
فرزند دوم آيت‌الله سيدحســين خامنه‌اي، فقيه 
بزرگوار آيت‌الله سيدجواد خامنه‌اي است. وي از 
استوانه‌هاي علم و عمل و زهد و تقوا و نمونه روزگار 
بوده و در يكي از مهم‌تريــن ايام تاريخي تبريز در 
سنين نوجواني، مقارن با آغاز نهضت مشروطيت، 
برخي رويدادهاي مهم از جملــه مصلوب كردن 
بزرگان تبريز در روز عاشــورا به وسيله روس‌ها را 
به چشــم خود ديده بود. در عظمت روحي ايشان 
همين بس كــه رفيق ديرينه‌اش آيــت‌الله ميرزا 
علي غروي‌علياري مي‌فرمود: در باب اعتقادات، به 
اصول شيعه اثني عشري التزام داشت؛ در تخلق، 
حلم و بردباري، گوي سبقت را از همگان ربوده و 
در مردمداري و سلوك با فقرا، زبانزد خاص و عام 
بوده است. آيت‌الله سيدجواد خامنه‌اي در مشهد 
مقدس، با بانو ميردامادي دختر آيت‌الله سيدهاشم 
ميردامادي- كه از علماي بنام مشهد بودند- وصلت 
کرد كه حاصل ايــن ازدواج مبارك، ولادت چهار 
پســر و يك دختر اســت كه رهبر معظم انقلاب 

اسلامي يكي از آنهاست...«. 

»رهبر شهيد در ميدان عرفان و مبارزه«
در آیينه خاطرات آيت‌الله سيدمصطفي حسيني‌خامنه‌اي

ساواكي‌ها آنچنان به پدر ضربه زدند 
که خون او بر زمين ريخت

  محمدرضا كایيني
از شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب اسلامي، 
نزديك به 50روز سپري شد، با اين همه، شرايط 
جنگي مانع آن بوده اســت كه دســتگاه‌هاي 
فرهنگي و تبليغي، بتوانند در بازنمايي كاركرد 
آن بزرگ اقداماتي مؤثر انجام دهند. ما در اين 
مجال اما، به بازخواني تحليلي شمه‌اي از خاطرات 
آيت‌الله ســيدمصطفي خامنه‌اي فرزند ارشد 
امام مجاهدان، از سيره عرفاني و مبارزاتي پدر 
نشســته‌ايم. ذكر اين نكته ضروري است كه در 
اين يادمان، هرگاه به »مرحوم آقا« اشارت رفته، 
مراد آيت‌الله ســيدجواد خامنه‌اي پدر بزرگ 
راوي و هرگاه از »آقا« ســخن گفته مي‌شــود، 
مراد شهيد آيت‌الله‌العظمي سيدعلي خامنه‌اي 
است. اميد آنكه تاريخ‌پژوهان انقلاب اسلامي 
و عموم علاقه‌منــدان را مفيــد و مقبول آيد. 

   
  آقا بيش از ديگر فرزندان، با پدر صميمي بود

به اذعــان بســا نزديــكان رهبر شــهيد حضرت 
آيت‌الله‌العظمــي ســيدعلي خامنه‌اي )قــده(، از 
مهم‌تريــن رموز توفيقــات ايشــان در عرصه‌هاي 
گوناگون، خدمتگزاري به پدر بزرگوارشان زنده‌ياد 
آيت‌الله ســيدجواد خامنه‌اي بوده اســت. آيت‌الله 
ســيدمصطفي خامنه‌اي فرزند ارشــد آن شــهيد 
والامقام، در اين باره روايتي به ترتيب پي آمده دارد:

»به نظرم آن احســان به والدين را كه توصيه شده، 
آقا به شكل خوبي انجام مي‌دادند، يعني آن اعتنا و 
اهتمامي كه توصيه شده به پدرومادر داشته باشيد، 
ايشان اين كار را واقعاً به‌ خوبي انجام مي‌دادند و به‌ 
اصطلاح بلد بودند، بنابراین اگر كســي ارتباط آقا با 
پدرشان را مي‌ديد، از آن به صميميت و اهتمام تعبير 
مي‌كرد. در مشهد ايشــان هر روز 8صبح، خدمت 
مرحوم آقا مي‌رفتند. همچنين آن مورد بازگشت از 
قم به مشهد در دوران طلبگي كه بنا به تمايل مرحوم 
آقا و البته تصميم پدرم بوده هم معروف است كه در 
آن مدت، ايشان به‌تنهايي به امور والدشان رسيدگي 
مي‌كردند. رابطه ‌آقا با پدرشان بعد از آمدن به تهران 
نيز خيلي خوب بود. در دوران رياست جمهوري، من 
چند بار ديدم كه آقا با اينكه يك دست‌شــان بسيار 
دردمند و تقريباً به ‌طور كامل از‌كار‌افتاده بود، همين 
نوع رسيدگي‌ها را داشتند. يك بار شخصاً پدرشان 
را از اتاق به ايواني كه آن ساختمان داشت ‌آوردند، با 
همان يك دست براي ايشان پتو ‌انداختند، آبدارچي 
چاي مي‌آورد و ايشــان كنار پدرشــان صميمانه 
مي‌نشســتند و با اينكه مرحوم آقا آن زمان حدود 
90سال داشتند و خيلي گرم‌و‌گيرا هم نبودند، اما پدر 
با ايشان انُس داشــتند و گرم مي‌گرفتند. ايشان در 
همان فرصت كم، شايد چيزي مي‌گفتند كه مرحوم 
آقا لبخندي هم مي‌زدند و شوخي مي‌كردند. بنا به 
گفته ‌ديگران نيز اساساً مأنوس‌ترين فرد به مرحوم 
پدربزرگ‌مان، آقا بودند. اتفاقاً در همان سال۱۳۶۰ 
كه آقا ترور شــدند، مرحوم آقا به تهران تشــريف 
آوردند. آن اوايل، دست ايشان به‌ شدت دردمند بود 
و درد آن با تلاش پزشــكان، قدري ساكت مي‌شد. 
يادم است در همان حال كه دست پدرم درد داشت، 
پدرشان را با كمك بعضي از دوستان، مثل مرحوم 
آقاي شمقدري )رحمه‌الله‌عليه(، به حمام بردند. آن 
زمان، مرحوم آقا نزديك به 90سال سن داشتند و 
ســخت بود كه پدر به ‌تنهايي اين كار انجام دهند، 
اما در همان حال، خدمت به پدر را فروگذار نكردند 

و سعي داشتند خودشان شــخصاً مباشرت داشته 
باشند، در ‌حالي ‌كه براي ايشان آن وقت اين امكان 
فراهم بود كه از ديگران بخواهند چنين كارهايي را 

انجام دهند...«. 
  وقتي ساواكي‌ها نيمه‌شب به منزل ما حمله 

كردند و پدر را بردند!
در دوران پيش از پيروزي انقلاب اســامي، رهبر 
شــهيد انقلاب يكي از اضلاعِ شــاخصِ مبارزه در 
كشــور و به ويژه استان خراسان و شــهر مشهد به 
شمار مي‌رفت. هم از اين رو، دستگيري‌هاي فراواني 
را تجربه كرد. راوي در بخشــي از خاطرات خويش، 
خاطره دو فقره از اين بازداشت‌ها را اينگونه بازگفته 

است:
»در يكي از دستگيري‌هاي آقا كه ما در منزل مرحوم 
پدربزرگ‌مان حضور داشــتيم، صحنه‌اي روي داد 
كه نشان‌دهنده ‌شجاعت مادربزرگ ما بود. آن روز 
مرحوم آقا در منزل مهمان داشتند و من و پدر نيز 
آنجا بوديم. اتاقي در منزل پدربزرگ بود، معروف به 
اتاق‌بزرگه كه مهماني‌ها آنجا بود. مهمان‌ها داخل 
اتاق بودند كه ناگهان در حياطي را كه در آن حوض 
هســت، زدند. گويا مادربزرگ من متوجه شــدند 
كه اينها ساواكي‌ها هستند. آن ســاواكي معروف 
غضنفري نيز آمده بود و من خودم او را ديدم. به من 

گفتند: برو بابايت را صدا كن! من هم رفتم و پدرم را 
صدا كردم و ايشان از اتاق بيرون آمدند. در اين اثنی 
كه هنوز در باز نشــده بود، يكي از ساواكي‌ها از در 
ديگرِ وارد خانه شده بود و من ديدم كه يك نفر، از 
دالان ‌بين دو حياط بيرون آمد! پيش از آمدن پدرم، 
‌مادربزرگ‌مان متوجه شده بودند و با شجاعت تمام، 
شروع كرده بودند به دعوا كردن و نفرين ساواكي‌ها 
كه ابوي آمدند و حائل شدند، يعني خودشان روبه‌رو 
شدند و آنها آقا را دســتگير كردند و بردند. من نيز 
تنها به خانه‌ خودمان برگشتم. يك بار ديگر نيز كه 
درگيري هم صورت گرفت، مربوط به منزل خودمان 
و جريان تبعيد آقا بود. آخرين باري كه آقا را دستگير 
كردند و به تبعيد بردند، برخوردهاي بسيار تندي 
داشتند و آنچنان با لگد به ساق پاي آقا زده بودند كه 
خون‌پاي ايشان روي زمين ريخته بود! قبل از تبعيد 
كه ما در بازداشت به ديدن ايشان رفتيم، آن زخم 
روي پا را ديديم، البته در همــان جا نيز آقا روحيه 
‌بالايي داشتند و با خنده و شوخي جاي جراحت را 
كه به صورت هلالي ‌خونين بود، به ما نشان دادند. 
ماجرا نيز از اين قرار بود كه ساعت حدود ‌3نصف‌شب 
بود و ما همه در خانه خواب بوديم، ناگهان در خانه 
را- كه روبه‌روي ورودي هال است- مي‌زنند. گويا آقا 
بيدار شده و پشت در رفته بودند. نكته اين است كه 
اواخر گفته شده بود، ســاواكي‌ها بدون نام ‌و نشان 
وارد خانه مي‌شدند و انقلابيون را مي‌كشتند و بعد 
هم معلوم نمي‌شد كه كارِ چه كسي بوده است! در 
خانه‌ ما، آلومينيومي با شيشه‌هاي مربعي و مشجر 
بود. آقا اول هــم احتياط مي‌كننــد، ولي بالاخره 
مقداري در را باز مي‌كننــد كه يك هفت‌تير از لاي 
در داخل مي‌آيد! ايشان ابتدا به ‌زور در را مي‌بندند و 
مي‌گويند: حكم‌تان يا كارت‌تان را نشان بدهيد كه 
معلوم بشود شما چه كسي هستيد، اما آنها شيشه‌ها 
را مي‌شــكنند و در را باز مي‌كنند و وارد مي‌شوند. 
بنده با همين ســروصداي وقت ورودشــان، بيدار 
شدم. وقتي وارد شــدند، همان وقت يكي از آنها، با 
لگد و محكم به ساق پاي ايشان مي‌زند كه مقداري 
خون آن روي زمين ريخته بود. بعد هم، مشــغولِ 
به‌هم‌ريختن كتابخانه شدند. در همين اثنی، يكي 
از آنها آمد و بالاي سر ما با سلاح يوزي ايستاد! دايي 
ما نيز در اتاق ديگر خواب بــود. با اين هجمه، همه 
‌ما ترســيده بوديم. در اينجا به بركت وجود اخوي 
كوچك‌مان- كه ســه‌ماهه‌ بود‌- بلاهايي از ما رفع 
شد، يعني والده ‌ما با تدابيري، به اسم درست كردن 
شيشه ‌شير براي بچه، اعلاميه‌ها را زير چادر پنهان و 
جابه‌جا كردند. خلاصه وقتي آنها رفتند، اذان صبح 
را گفته بودند. آقا ابتــدا نماز صبح را خواندند و بعد 

ايشان را بردند...«. 
  اگر دفعه ‌بعد به كميته مشترك بيايي، دفعه 

‌آخر است و ديگر برنمي‌گردي!
مبارزان بيدارگري چون آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي به 
ويژه پس از تأسيس كميته مشترك ضدخرابكاري 
در تهران، فــراوان مــورد ايــذاء و مزاحمت قرار 
مي‌گرفتند. آنان در چنين شــرايطي دشوار، چراغ 
مبارزه را روشــن نگه داشــتند و مانع از كم فروغ 

گشتن آن شدند:
»پدر ما، هشت ماه در زندان كميته‌ مشترك تهران 
زنداني بودنــد و هيچ خبري از ايشــان نبود، ما نيز 
خردسال بوديم و مادرم متحمل سختي‌هاي فراواني 
شــدند، با اين‌حال هيچ وقت نديدم كه ايشان آهي 
بكشــد يا گیلاه ‌و اعتراضي بكند. اين نمونه ‌روحيه 

‌عجيب ايشــان در ارتباط با پدر ما بود، با اينكه 
يك خانــم جوان بودنــد و گاهي بســيار تنها 
مي‌شــدند و در فشــار بودند، اما چنين حالتي 
داشتند. واقعاً شرايط بســيار سختي بود. يادم 
اســت در ســال‌۱۳۵۴ كه آقا از زندان كميته 
برگشتند، فاميل در منزل ما در كوچه ‌فريدون 
جمع شده بودند. ايشان بعد از اينكه وارد شدند 
و نشستند، در همان اول صحبت گفتند كه به 
من گفته‌اند: اگر دفعه ‌بعد بيايي، دفعه ‌آخر است 
و ديگر برنمي‌گردي! يعني مي‌كشيمت! شرايط 
اينطوري بود، ولي ايشان عقب ننشستند و دوباره 
به مبارزه ادامه دادند كه به دستگيري و تبعيد 

مجدد ايشان منجر شد...«. 
  پدر براي كساني كه به او جفا كردند نيز 

طلبِ مغفرت مي‌كند!
صفاي باطن امام شهيد كه در كردارش انعكاس 
مي‌يافت، در ميان خصال او نمايي ويژه داشت. 
اين امر را به وضوح مي‌شد در رفتار با كساني كه 
به وي جفا روا داشتند نيز مشاهده کرد. آيت‌الله 
سيدمصطفي خامنه‌اي در بسط اين خصلتِ والد 

خويش، آورده است:
»به نظــرم، محيط داخلي منزل پدرم بســيار 
باصفاســت. به قول معروف، رونق اگر نيســت 
صفا هست. زندگي ساده‌اي دارند، اما صفا دارد 
كه يك ركن آن اين است كه سختگير نيستند. 
فرض بفرماييد يك روز- كه البته بســيار نادر 
اســت- ناهار هنوز آماده نشــده باشد و ايشان 
با اين سن و مشــغله، يك ســاعت هم منتظر 
بشــوند، يك نفر ممكن اســت اخم بكند، اما 
ايشــان بدون اينكه به رویش بياورند، مشغول 
گپ زدن با نوه‌ها و شــوخي كردن مي‌شوند و 
اصلًا اينها چيزهايي اســت كه ما هميشــه در 
طول زمان ديده‌ايم، البتــه ركن مهم ديگر اين 
صفاي منزل، مادر ما هســتند كه در كنار اين 
خصوصيت آقا، آن پيگيــري، جديت و اهتمام 
استثنايي مادر هم هســت، بنابراین اينهاست 
كه به فضــاي خانواده صفا مي‌دهد. در ســطح 
كلان نيز آقا رفتارهايي دارند كه ريشه در همين 
ويژگي‌ها، يعني صفاي باطن و بزرگمنشي دارد. 
گاهي برخي افراد برخوردهاي بسيار بدي با آقا 
داشتند، اما ايشان طلب مغفرت حتي براي آنها 
را فراموش نمي‌كنند! يك بار فردي در خدمت 
ايشــان با تندي گفت: خدا لعنت كند فلاني را! 
منظور هم كسي بود كه خيلي بدي كرده بود و 
به ‌اصطلاح شمشــير را نه كه از رو بسته بود، از 
غلاف هم درآورده و حمله هم كرده بود و ضربه 
هم زده بود و اين ضربه هم اصابت كرده بود. آقا 
درباره ‌كار اينها، در جلسه‌اي عمومي در همين 
حســينيه به مردم گفتند كه خدا خودش اين 
مسئله را حل كرد و مانند مرحوم امام كه آزادي 
خرمشهر را مســتقيماً ‌به خدا نســبت دادند، 
حضرت آقا هم حل اين ماجرا را مستقيماً به خدا 
نسبت دادند. آقا به ايشان گفتند: من تا به ‌حال 
اين‌گونه افراد را نه لعنت كرده‌ام، نه مرگ‌شان را 
از خدا خواسته‌ام. اين موضوع به نظر من عجيب 
بود و نشان مي‌دهد كه انسان بايد يك سرمايه 
‌دروني داشته باشد تا به اتكاي آن، اينطور حلم و 

سعه‌صدر به خرج دهد...«. 
  زندگي بر سَبيل »زهد« و »احتياط«

زندگي زاهدانه امام مجاهــدان، حجتي بزرگ 
براي انقلابي بودن و انقلابي ماندن بسا مردمان 
بود. آنان مي‌ديدند كه رهبرشــان با شــرايط و 
دشواري‌هاي روزمره خلايق، زيست مي‌كند و 
براي خويش امتيازي قائل نمي‌شــود. اين امر 
در واپســين برگ از حيات آن عزيز نيز خود را 
نشان داد كه به دليل محروميت عده فراواني از 
پناهگاه، حاضر به حضور در مكاني امن نشد و به 
استقبال شهادت رفت. اين خصلتِ پدر در نگاه 

فرزند، به شرح زير جلوه كرده است:
»قبل از انقلاب، در اتاق شخصي پدرم يك كمُد 
بود كه در آن كيسه‌هاي پارچه‌اي وجوهات بود. 
چون ايشــان نماينده ‌امام بودند و اينها را براي 
امام مي‌فرســتادند. مقداري از اين وجوهات را 
ايشان اجازه ‌تصرف داشتند و از آن مقدارِ قابل 
تصرف، خودشــان مبلغي را بــه عنوان حقوق 
تعيين كرده بودند. ما در خانه سه فرزند بوديم 
و رفت‌وآمدهاي زيادي به منزل ما مي‌شــد، به 
قدري كه آقــا به مادر ما گفته بودند: شــما هر 
روز به اندازه ‌يك نفر غذاي اضافه ‌درست كنيد، 
زيرا هر لحظه ممكن بود يك نفر در بزند و بيايد 
و اين در آن زمان، براي مــا كاملًا طبيعي بود، 
با اين ‌حال وقتي آن مقدار پول تمام مي‌شــد، 
از وجوهاتي كه براي ايشــان شــرعاً حلال بود 

و لازم هم بود، برنمي‌داشــتند. اين بي‌پولي به‌ 
حدي بود كه يادم مي‌آيد يك شــب ايشــان با 
جمعي در منزل يكي از دوستان جلسه داشتند، 
چون منزل نيمه‌تمام و ساخته‌نشده بود، هنوز 
فرش نداشــت و همگي سرپا ايســتاده بودند! 
آنجا يكي از آقايان به آقا گفت: شما 100تومان 
از من طلب داريــد. به نظرم اين‌قــدر آقا پول 
نداشتند كه فوراً به ايشان گفتند: 100تومان را 
بدهيد و ايشــان هم داد. بعد از انقلاب نيز روال 
همين بود. در زمان تبليغات انتخابات رياســت 
جمهوري ســال‌۱۳۶۴، يكي از دوســتان آقا 
مبلغ 800هزار تومان بــراي كمك به تبليغات 
به ايشان داد. ايشــان اين پول را قبول كردند، 
اما همه‌ آن را بــراي هزينه‌هاي مربوط به محل 
سكونت و ساختمان‌هاي دولتي به امام دادند. با 
اينكه هزينه ‌زندگي و خورد و خوراك ما مشابه 
مردم از كوپن بود، اما فقط به جهت سكونت در 
منزلي دولتي، اين وجه را به امام دادند كه امام 
هم ابتــدا گفته بودند لازم نيســت، اما با اصرار 
ايشان قبول كرده بودند. ايشــان اين حالت را 
داشــتند كه مراقب بيت‌المال باشند تا موردي 
بر ذمه ‌ايشان نباشد. ايشان الان به ‌نوعي كارمند 
نظام هســتند، اما هرگز حقــوق نمي‌گيرند و 
زندگي‌شــان از راه تبرعــات و اين‌گونه موارد 
مي‌گذرد. اين وضع، در كل ســي‌وچند ســال 
‌گذشــته بوده است، حتي ايشــان اجاره محل 
سكونت و مانند آن را- كه قبلًا بحق جزو حقوق 
مي‌دانستند- به‌ تازگي سال‌هاي گذشته را هم 
حســاب و پرداخت كرده‌اند. يك نمونه ‌ديگر از 
اين احتياط‌ها، مربوط به ســال‌هاي اخير است 
كه رفت‌وآمد به عتبات زيــاد بود. چند بار براي 
آقا، از تكه‌سنگ‌هاي مطهر مربوط به تعمير قبور 
ائمه)ع( در عتبات آوردند، اما ايشــان احتياط 
مي‌كردند و از اين باب كه شــايد اين ســنگ 
همچنان در مضجع مطهر قابل اســتفاده بوده، 
نمي‌پذيرفتند، البته بــه ديگران نمي‌گويند اما 
خودشان در مسائل، چنين احتياط‌ها و تقيداتي 

دارند و هيچ تظاهري هم ندارند...«. 
  در مصاحبت و مفاوضه با عارفان

و بالاخــره يكي از رغبت‌هاي آشــكار شــهيد 
آيت‌الله‌العظمي خامنــه‌اي، مراوده و مفاوضه با 
عارفان و اهل معنا بوده اســت. ايــن امر از آغاز 
جواني آن ســالك الــي‌الله، در حياتش جريان 
داشــت و در ســال‌هاي رهبري امت اسلامي، 
خود را بيشتر نشــان داد و اثراتش نيز به شكل 
افزون‌تر نمايان گشت. چنانكه فرزندش در اين 

فقره تصريح دارد:
»درباره ‌حضرت آقا تعبيــري كه در ذهن بنده 
هست، اين است كه ايشان در اين موارد بسيار 
اهل پرده‌پوشي هستند. چيزي كه در ‌اين ‌باره 
ما ديده‌ايم، علاقه ‌زياد ايشان به اين مقوله است 
و اينكه افراد بيايند و صحبت‌هايي در اين باب 
باشد. از آن طرف، يعني از جانب مهمانان ايشان 
كه اهل معنا و سلوكند، هم فضاي محبت‌آميزي 
نســبت به آقا وجود دارد. خب يك وقت هست 
كه مثلًا يك حاكمي احضــار مي‌كند و آن آقا 
هم مي‌گويد چاره‌اي نيســت، بايد بــروم، اما 
اينها بــا محبت و علاقــه و صميميت مي‌آيند. 
 مثلًا مرحوم آقــاي دولابي )قدس ســره( كه

آقاســيدمرتضي نبوي ايشــان را مي‌آوردند يا 
خودشان گاهي پيغام مي‌دادند كه من دلم تنگ 
شده و خودشــان مايل بودند كه بيايند يا مثلًا 
اهتمامي كه ديگران، مانند مرحوم آقاي بهجت 
به ايشان داشــتند. مرحوم آقاي بهجت لطف 
خاصي به آقا داشتند و گاهي از سوی بعضي از 
نزديكان پيام مي‌دادند كه مثلًا به آقا بگوييد اين 
كار را انجام بدهند. به نظرم يكي از درس‌هاي آقا 
به توصيه‌ مرحوم آقاي بهجت بود كه اين نشان از 
عنايت و محبت اين بزرگواران به ايشان بود. مثلًا 
يكي ديگر از آقايان، مرحوم آقاي معلم دامغاني 
بودند كه سال‌هاست فوت كرده‌اند. ايشان مكلا 
بودند، اما با امام رفيق بودند و البته ضدفلســفه 
هم بودند. يك جلســه‌اي بود كه ايشان و آقا و 
بنده و اخوي در همين اتاق ساختمان شماره2 
نشسته بوديم. بعد از جلسه كه ما هنگام بدرقه 
با هم بيرون رفتيم، ايشــان به من توصيه كرد 
كه براي حفاظت از آقا، فلان ســوره از قرآن را 
بخوانيد. گاهي هم بنــده مي‌ديدم بعضي ديگر 
از آقايان، هنگام خروج، به‌طور خصوصي برخي 
از نكات و توصيه‌ها را به شــخص آقا مي‌گفتند. 
اين نشان‌دهنده‌ عنايت و گرايش اين بزرگان به 
آقا بود كه البته به شيوه‌هاي مختلف بروز پيدا 
مي‌كرد. بنده نيز اين تصور را به صورت احتمالي 
دارم كه وراي روابط ظاهري و اين برداشت‌ها و 
دريافت‌ها، ارتباط باطني در ميان بوده باشــد. 
خلاصه، اينجا رفت‌وآمدهاي بسيار خوبي بوده 
است و واقعاً براي آقا با آن فشار كاري، لحظات 
بهشتي‌اي را رقم زده است كه شايد قريب به دو 
ساعت بنشــينند و صحبت‌هاي بسيار خوبي از 
انواع و اقسام گفتني‌ها و شــنيدني‌ها و مطالب 
بسيار مفيدي مطرح بشود. اين انسان‌هاي خاص 
و معنوي با همه‌ تفاوت‌هايي كه در روش و منش 
دارند، اما اهتمام و توجه خاصي به آقا داشتند. 
ايشــان اهل تهجدهاي طولاني‌مدت هستند و 
زمان برنامه‌ سحر ايشان، نسبتاً طولاني است. از 
طرفي، ايشان واقعاً صفات شخصي خوبي دارند. 
مرحوم آقاي خوشوقت دو بار به من گفتند كه آقا 
بسيار متواضع است كه براي من جالب بود. آقاي 
خوشوقت خيلي كم اهل توصيف و مدح كسي 
بودند، اما دو بار خودشان به صورت ابتدايي اين 
نكته را به من گفتند. ما هم مي‌بينيم كه ايشان 
به ‌ويژه در برخورد با افراد، همه چيز را عملًا كنار 
مي‌گذارند، در نظر نمي‌گيرند و تواضع به خرج 

مي‌دهند...«. 

آيت‌الله ســيدمصطفي خامنه‌اي: 
»آخرين باري كه آقا را دســتگير 
كردند و به تبعيد بردند، مأموران 
ساواك برخوردهاي بسيار تندي 
داشتند و آنچنان با لگد به ساق پاي 
آقا زده بودند كه خون ‌پاي ايشان 
روي زمين ريخته بود! قبل از تبعيد 
كه ما در بازداشت به ديدن ايشان 
رفتيم، آن زخم روي پا را ديديم، 
البته در همان جــا نيز آقا روحيه 
‌بالايي داشتند و با خنده و شوخي 
جاي جراحت را كه به صورت هلالي 
‌خونين بود، به ما نشــان دادند...«
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آيت‌الله ســيدمصطفي خامنه‌اي:»در 
انتخابات رياست جمهوري سال‌۱۳۶۴، 
يكي از دوســتان آقا مبلغ 800هزار 
تومان بــراي كمك بــه تبليغات به 
ايشان داد. ايشان همه اين پول را براي 
هزينه‌هاي مربوط به محل سكونت خود 
به امام دادند. بــا اينكه هزينه ‌خورد و 
خوراك ما مشــابه مردم از كوپن بود، 
اما فقط به جهت ســكونت در منزلي 
دولتي، اين وجه را پرداختند. امام هم 
در ابتدا گفته بودند لازم نيســت، اما 
با اصرار ايشــان قبول كرده بودند...« 
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   شهيد آيت‌الله‌العظمي سيدعلي خامنه‌اي، در كنار 
پدرش زنده‌ياد آيت‌الله سيدجواد خامنه‌اي


